
موقع  ديگر  بود  داده  قول  فيل كوچولو  اينكه  با 

بازى كردن عصبانى نشود، نتوانست سر قولش بماند. 

او وقتى براى سوّمين بار قايم باشك را باخت، آن قدر 

عصبانى شد كه با خرطومش، بوته اى را كه پشت آن 

قايم شده بود، از جا در آورد؛ طورى كه نزديك بود 

چوب هاى بوتـه به صـورت ميمون كوچولو بخورد. 

البتهّ چون ميمون كوچولو خيلى سريع و چابك بود، 

همان  در  درختى  بالاى  ترس،  از  و  داد  جا خالى 

آب  ترس  از  هم  لاك پشت كوچولو  رفت.  نزديكى 

دهانش را به سختى قورت داد و در لاك خود فرو 

رفت. سنجاب كوچولو هم كه براى قايم باشك بازي، 

است  بهتر  ديد  بود،  پنهان شده  در سوراخ درختي 

دوباره به داخل سوراخ برگردد!

 امّا بشنويد از مامان فيل كوچولو كه از پشت پنجره ي 

خانه ، بازى بچّه اش را زير نظر داشت. او وقتي ديد 

كه  را  كلاهى  شده،  عصباني  هم  باز  فيل كوچولو 

براى چنين روزى كنار گذاشته بود، به همراه مداد 

و كاغذى برداشت و خودش را به محلّ بازى بچّه ها 

گفت:  لرزان  صدايى  با  لاك پشت كوچولو  رساند. 

«فيل كوچولو باز هم عصبانى شد!» مامان فيل كوچولو 

گفت: «خودم ديدم لاك پشت كوچولو؛ ولى من كه 

پرسيدند:  يك صدا  همه  نيستم!»  فيل كوچولو  مامان 

«پس شما كى هستيد؟» مامان فيل كوچولو كلاهش 

را به سر گذاشت، قلم و كاغذش را بيرون آورد و 

اين  كارم  هستم.  ويژه ي خشم  كارآگاه  «من  گفت: 

را  فيل كوچولو  زياد  عصبانيّت هاى  دليل  كه  است 

يك  بود  خوش حال  كه  فيل كوچولو  كنم.»  كشف 

كارآگاهى،  مخصوص  كلاه  آن  با  ويژه،  كارآگاه 

پيگير دليل عصبانيّت او شده، گفت: «مامان...، يعنى 

كارآگاه ويژه... ببخشيد! من براى اين عصبانى  شدم 

كه امروز از موقع شروع بازي، اصلاً برنده نشده ام؛ 

چون جثهّ ام از بقيّه ي دوستانم بزرگ تر است، هرجا 
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قايم مى شوم، خيلى زود پيدايم مى كنند.» كارآگاه ويژه 

كمى فكر كرد و بعد از نگاه كردن به يادداشت هايى 

كه از حرف هاى فيل كوچولو برداشته بود، از دوستان 

فيل كوچولو پرسيد: «شما براى حلّ مشكل دوستتان 

داخل  از  داريد؟» لاك پشت كوچولو  پيشنهادى  چه 

لاكش گفت: «من مى توانم موقع بازى لاك بابابزرگم 

را به فيل كوچولو قرض بدهم تا در آن قايم شود!» 

ميمون كوچولو از بالاى درخت داد زد: «اين امكان 

ندارد، چون حتىّ يكى از پاهاى فيل كوچولو هم داخل 

آن، جا نمي شود!» كارآگاه ويژه ي خشم گفت: «حق 

با ميـمون كوچولو است؛ اين چاره ي خـوبي نيست 

و ممكن است فيل كوچولو باز هم عصبانى شود و 

كارى كند كه دوستانش بترسند، يا از آن بدتر، كمى 

هم آسيب ببينند!» فيل كوچولو كه ديگر عصبانى نبود، 

به خاطر اينكه بي خودي از دست دوستانش عصبانى 

شده بود، از آن ها عذرخواهى كرد. سنجاب كوچولو با 

شنيدن عذرخواهى فيل كوچولو، دل و جرئت پيدا كرد 

و از سوراخ درخت بيرون آمد و گفت: «من فكر بهتري 

دارم. به نظر من، روزهايى كه مى خواهيم قايم باشك  

بازي كنيم، به جاهايي از جنگل برويم كه درخت ها و 

گياهان كهن سال تر و بزرگ ترى دارند و فيل كوچولو 

مى تواند پشت آن ها پنهان شود. تازه، مى توانيم وقتى 

براى قايم باشك چشم مى گذاريم، به فيل كوچولو وقت 

بيشترى بدهيم تا بتواند جاى مناسبى براى قايم شدن 

پيدا كند.» كارآگاه ويژه ي خشم با خوش حالى گفت: 

«بفرماييد؛ هم دليل عصبانيّت فيل كوچولو پيدا شد و 

بعد هم سنجاب كوچولو  آن!»  برطرف كردن  راه   هم 

را صدا زد و كلاه، مداد و كاغذ مخصوص كارآگاه 

ويژه ي خشم را به او داد تا اگر باز هم فيل كوچولو يا 

يكى ديگر از دوستانشان، از چيزى عصبانى شد، يك 

نفر در نقش كارآگاه ويژه ي خشم وارد صحنه شود و 

دليل خشم و عصبانيّت او و راه برطرف كردن آن را با 
هم فكرى بقيّه پيدا كند!  

تازه فهميد چه كار بدى درحالت عصبانيّت انجام داده 

است. به خاطر همين، حسابى شرمنده ي دوستانش شد 

و لپ هايش از شرمندگى گل انداختند. فيل كوچولو 
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به شهادت  كودكى  در  نمى شدم،  غايب  نظرها  از  من  اگر 

با اهل بيت دشمنى  مى رسيدم، زيرا حاكمان ظالم هميشه 

مي كردند؛ هيچ يك از امامان قبل از من با مرگ عادّى از 

دنيا نرفتند، بلكه به شهادت رسيدند. 
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